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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان 

گزارش 
خبری

و نوجوانان خراسان رضوی گفت: 
ششمین  و نی بیست  ستا حله ا »مر
جشنواره بین المللی قصه گویی در 
روز های پنجم و ششم دی ماه در 
ر  ن نیز د لمللی آ ا ، و بخش بین  ی ضو ر ن  سا ا خر
بهمن ماه امسال، در تهران یا یزد، برگزار خواهد شد.«
، در نشست خبری این  پور محمدمهدی حسین 
، در  ، یکم دی ماه گذشته وز  که ر ره  دوره جشنوا
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  اداره کل 
خراسان رضوی برگزار شد، بیان کرد: »در این دوره 
نام  نفر در سایت ثبت   ۱۰۰۰ ز  از جشنواره، بیش ا
کرده اند که ۴۰۰ اثر مربوط به بخش 'حضوری' بوده 
و از این میان ۷۶ اثر برای اجرای حضوری پذیرفته 
شده که در روزهای پنجم و ششم دی ماه به روی 
صحنه خواهند رفت. در بخش 'غیرحضوری'، ثبت نام 
تا ششم دی ماه ادامه دارد و آثار در این بخش در 

رشته های مختلف پذیرش می شوند.«

 zاز کودک 7 ساله تا مادربزرگ 75 ساله قصه می گویند

او هدف از برگزاری جشنواره قصه گویی را احیای 
هنگی و  م فر ل پیا نتقا یی و ا گو ی قصه  ها سنت 
آموزشی به مخاطبان در قالب بخش های متنوع 
بیان کرد و توضیح داد: »در بخش های حضوری، 
کلاسیک، مدرن، آیینی،  گویی  رشته های قصه 
سنتی، علمی-دینی، منظوم، پیشرفت و قهرمانان، 
مینیمال و بخش ویژه غزه و مقاومت را خواهیم 
داشت. در بخش های غیرحضوری نیز رشته هایی 
مانند قصه گویی محیطی، قصه گویی نودثانیه ای، 

پادکست و مقاله وجود دارد.«
این مقام مسئول افزود: »نکته حائز اهمیت این است 
که در جشنواره امسال قصه گویانی از تمام سنین، 
از کودک هفت ساله تا مادربزرگ هفتاد وپنج ساله، 
حضور دارند که این عزیزان در مرحله حضوری نیز 

اجرا خواهند داشت.«
وی گفت: »۷۰درصد از قصه گویان ما خانم هستند 
و ۳۰درصد را آقایان تشکیل می دهند. رده سنی 
راه یافتگان به مرحله اجرای حضوری هم به این صورت 
است: ۴۱ نفر بزرگ سال )بالای ۱۸ سال(، ۲۷ نوجوان 

و ۸ کودک.«
۳۳ نفر از بین  ع،  کرد: »درمجمو حسین پور بیان 
۷۶ قصه گو، پس از داوری در مرحله استانی و انتخاب 
برگزیدگان، به مرحله کشوری معرفی خواهند شد. 
داوران کشوری تمام آثار منتخب از سراسر کشور را 
بررسی خواهند کرد، و درنهایت برگزیدگان کشوری در 

بهمن ماه اعلام خواهند شد.«
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  مدیرکل 
خراسان رضوی بیان کرد: »در مرحله استانی از سه 
نفر از چهره های ماندگار قصه گویی خراسان رضوی 
نیز تقدیر و به آن ها تندیس ویژه چهره ماندگار 
قصه گویی اهدا خواهد شد. همچنین، پنج نفر از 
برترین ها به عنوان داور در مرحله استانی حضور 
کانون پرورش فکری  دارند، که سه نفر از همکاران 

استان و دو نفر از استادان دانشگاه هستند.«
او درباره جوایز این دوره از جشنواره نیز گفت: »برای 

برگزیدگان جشنواره، مبلغ ۱۰میلیون ریال به عنوان 
جایزه درنظر گرفته شده است. البته این مبلغ ممکن 
است برای بخش های مختلف و براساس نتایج 
کند. تندیس جشنواره نیز به تمامی  داوری تغییر 

شرکت کنندگان در جشنواره اهدا خواهد شد.«
حسین پور خراسان رضوی را یکی از استان های برتر 
کشور در زمینه قصه گویی معرفی کرد و توضیح داد: »در 
دوره های گذشته، خراسان رضوی در سطح کشوری و 
بین المللی جوایز زیادی به دست آورده است. استان 
زمینه  کشور در خراسان رضوی جزو پنج استان برتر 
قصه گویی است و در سال های اخیر نمایندگان این 
استان در جشنواره ها نیز جوایز بسیاری کسب کرده اند.«
او قصه گویی را مهم ترین کارویژه کانون پرورش فکری 
ر  د که  ی  چیز «  : د کر کید  تأ و  نست  ا ر د کشو ر  د
وزی مغفول واقع شده همین  خانواده های امر
قصه گویی است، و امروز کمتر پدر و مادری را سراغ 
داریم که برای فرزندش قصه بگوید. ما می خواهیم 
دوباره جریانی ایجاد شود که اهمیت این موضوع به 
خانواده ها برسد و پدر و مادری که الان جوان هستند 
احساس کنند می توانند با قصه گویی بعضی اعتقادات 

و باورهایشان را به فرزندشان منتقل کنند.«

 zکانون فرازوفرودهایی داشته است

انتقادهایی به کم کاری کانون پرورش فکری کودکان و 
ح شد که مدیر کانون  نوجوانان نیز در این نشست مطر
در پاسخ به آن گفت: »کانون فرازوفرودهایی داشته 
گر پیشینه کانون را بررسی کنیم و فعلا درباره  است. ا
پیش از انقلاب صحبت نکنیم و دوره پس از انقلاب را 
درنظر بگیریم، می بینیم که در ایام جنگ کانون بسیار 
فعال بوده، اما بعد از جنگ باز فرودی داشته است. اما 
در یک سال اخیر دوباره شاهد رشد کانون بوده ایم و 
ساخت پویانمایی ها و فیلم هایی مانند 'بچه زرنگ'، 
'در آغوش درخت' و 'باغ کیانوش' و افزایش انتشار کتاب 

در کانون نشان دهنده این وضعیت است.«

 zتعداد کتابخانه های سیار استان به 11 می رسد

حسین پور درادامه، در پاسخ به پرسشی درباره بودجه 
کانون، گفت: »بودجه جاری کانون خراسان رضوی 
۸۰میلیون تومان است. اما از محل های  ماهانه 
که صرفا  دیگر هم به دنبال جذب منابع هستیم 

متکی به بودجه ارسالی نباشیم. بعضی برنامه های 
ما با هم افزایی با دستگاه های دیگر در سطح استان 

انجام می شود.«
ر استان  کتابخانه های سیا ، درباره  ، همچنین و ا
گفت: »ما هشت کتابخانه سیار داریم که سه تا از این 
کتابخانه ها در مشهد و روستاهای اطراف مشهد و 
حاشیه شهر است. دو کتابخانه سیار در همین هفته 
به کتابخانه های سیار ما اضافه خواهد شد که ویژه 
شهرستان فیروزه و شهرستان نیشابور است. خودروها 
خریداری شده و درحال جذب نیرو هستیم. اعتبار 
خرید یک کتابخانه سیار هم با هماهنگی با نمایندگان 
مشهد در دست فراهم شدن است که پیش بینی مان 
این است که تا قبل از سال محقق شود. با احتساب 
آن، کتابخانه های سیار ما به یازده کتابخانه می رسد.«

 zقصه گویی، مهم ترین فعالیت کانون است

کارشناس فرهنگی و رابط  درادامه این نشست، 
قصه گویی بیست وششمین جشنواره بین المللی 
کید کرد: »خراسان  قصه گویی در خراسان رضوی تأ
به واسطه داشته های بی نظیرش در عرصه قصه گویی 

جزو پنج استان برتر کشور است.«
محمود خرقانی یادآور شد: »کانون پرورش فکری 
۶۲ فعالیت رسمی ثبت شده دارد، و یکی از مهم ترین و 
اساسی ترین و پایه ای ترین فعالیت هایش قصه گویی 
است. فعالیت قصه گویی یکی از فعالیت های ثابت 
که جشنواره اش را هم برگزار می کند.  کانون است 
این جشنواره تلاشی است برای جمع آوری گل های 
وزترین و  ر که به  این عنوان  ، به  کشور گویی  قصه 
ایده مند ترین روش های قصه گویی، متناسب با رشد 
بچه ها، و به خصوص با توجه به فضای تکنولوژی، 
شناسایی و معرفی شود. جشنواره قصه گویی دارد 
ساختار قصه گویی را درست می کند که ما غیر از بحث 
محتوا و مضمون بتوانیم با روش های جدید برای 
کانون با جشنواره هایش به  بچه ها قصه بگوییم. 
این سمت و سو می رود و الان بیست وششمین دوره 
جشنواره قصه گویی یکی از شلوغ ترین جشنواره ها 

در بخش های مختلف است.«
او ادامه داد: »جشنواره قصه گویی با یکی-دو بخش 
شروع شد و الان به سیزده بخش رسیده است که 
این به تناسب تغییر حال و هوای کودکان و نوجوانان 

ماست. الان فضای دیجیتال هم وارد قصه گویی شده و 
کانون دارد این فضا را در جشنواره ها مورد آزمون و خطا 
قرار می دهد. ما قصه دیجیتال داریم؛ یعنی که یک 
قصه گو می تواند از فضای دیجیتال با تکنیک های 

خاص خودش کمک بگیرد.«
کید کرد که تشویق کودک به  خرقانی بر این نکته تأ
قصه گویی اهدافی دارد که قصه گفتن آخرین هدف 
که آیا  آن است: »کانون دارد این را تحلیل می کند 
می توانیم کودک قصه گو داشته باشیم یا نه. هدف اول 
قصه گویی این است که اعتمادبه نفس بچه ها را بیشتر 
گانی آن ها را بالا ببرد. قصه گویی، با  می‌کند و دایره واژ
حفظ سنت ها، فرهنگ و پیشینه ما، مسیر مدرن و 
روبه جلویمان را هم اصلاح می کند. یکی از حلقه های 
مفقوده آموزش و پرورش برای ارائه و تعمیق مطالبش 
قصه گویی است. ما بارها و بارها گفته ایم که قصه گویی 
باید به مدارس هم راه پیدا کند، ولی نکته این است 

که قصه گویی باید با روش و ساختار درست باشد.«

 zافسانه های خراسان هنوز شگفتی دارند

او درباره غنای افسانه های خراسان و تأثیرگذاری 
آن ها گفت: »تمام افسانه های محلی را که از خراسان 
-پنج هزار افسانه  جمع آوری شده و نزدیک به چهار
است به همکارانمان که قلم به دست هستند داده ایم 
که آن ها را بازآفرینی کنند. در یکی از آزمون ها، در 
یک تابستان، برای بچه ها هم قصه های 'شاهنامه' 
را می گفتیم، هم قصه های مدرن و امروزی را، هم 
قصه های علمی را، و هم قصه هایی را که براساس 
همین افسانه های خراسان بازآفرینی شده بود. در 
پایان تابستان که رأی گیری کردیم ـ ـاز جمعیتی که 
پسر بودندــ قصه ها و افسانه های محلی خودمان رأی 
اول را آورد. یعنی درون این افسانه ها هنوز چیزهای 

شگرفی برای بچه ها وجود دارد.«
خرقانی در ادامه افزود: »حتی قصه گویی منظوم 
ره  ر استان خراسان رضوی به جشنوا با ا اولین  ر
کرد. دیدیم می توانیم شعرهای  قصه گویی معرفی 
گویش محلی  که با  محلی آقای محمد قهرمان را 
تربت حیدریه است و بسیار قصه مند و دارای رگه ای 
از طنز ارائه بدهیم و، وقتی اجرایش کردیم، تهران 
پذیرفت که این بخش را هم به جشنواره اضافه کند 

و امسال پنج-شش قصه گوی منظوم داریم.«

 zشاهنامه« مناسب کودک ارائه می دهیم«

کانون  خرقانی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت 
درباره »شاهنامه« و نقالی نیز گفت: »دیدگاه و روش 
کانون دررابطه با 'شاهنامه' این است که 'شاهنامه' را از 
حالت کلان بودن و سخت خوانی برای کودک و نوجوان 
دربیاورد و به صورت لقمه لقمه سر سفره بچه ها بگذارد. 
کانون برای این کار از تصویرگران بسیار خوبی استفاده 
می کند تا بتواند بچه ها را با قصه ها آشتی بدهد و سختی 
و زمختی آن را برای کودک و نوجوان، با ساده کردنش، 
کم کند. به مرور که بچه ها با 'شاهنامه' آشنا، و بزرگ تر 
می شوند، به سمت متن های جدی تر هم می روند. 
یکی از قسمت هایی که اصرار داریم به جشنواره اضافه 
شود قصه گویی مدرن در نسبت با 'شاهنامه' است که 
بتوانیم با روش های جدید 'شاهنامه' و قهرمان هایش 
را معرفی کنیم. سعی داریم این کار را درکنار نقالی پیش 

ببریم.«

بومیان جزیره سی پی یو
ادبیات الکترونیک و مادیت رسانه )۳(

من آدم دفتر و قلم بودم. درست است که 
به اصرار مرتضی، همسرم، کم کم توانستم 
دفتر چرک نویس را کنار بگذارم و یک راست 
بروم سر صفحه ورد کامپیوتر، اما راستش 
ــرم  ــادی بُـــرد تــا مثل حــالا دور وبـ زمـــان زیـ
از دفتر و قلم خالی شــود. بــرای نوشتن 
یــادداشــت هــای تفننی در صفحه وُرد 
چندان دشواری نداشتم، اما، وقتی پای 
نوشته های جدی تر درمیان بود، عادت 
دیرینه نوشتن در دفتر خودش را وسط 

می انداخت و مانع صمیمیتم با صفحه ورد می شد.
شهریور ۹۲، از پایان نامه ارشدم دفاع کردم. برای نوشتنش، 
بیش از هزار صفحه کاغذ سیاه کردم. یادداشت برداری هایم 
را در فیش های کاغذی انجام داده بودم. نسخه اولیه را در 
برگه های A4 نوشتم و بعدْ آن را در صفحه ورد کامپیوترم 
ک نویس کردم. همین فرایند نگارش پایان نامه را سخت و  پا
کُند کرده بود. مرتضی این ها را می دید و جز حرص خوردن 

کاری از دستش برنمی آمد.
که من همسرش  خــودِ او وقتی پایان نامه اش را نوشت 
شده بودم و، بنابراین، از نزدیک شاهد چگونگی کارکردنش 
بودم. او، برای یادداشت برداری، از فیش های الکترونیک 
استفاده می کرد. منابع انگلیسی، عربی و ـ ـبعضاــ حتی فارسیِ 
پایان نامه اش را هم از طریق نسخه های پی دی اف مطالعه 
می کرد. استفاده از نسخه های پی دی اف باعث می شد که 

فیش برداری از منابع بسیار آسان و سریع شود.
صفحه وردِ لپ تاپ یک دفتر جادوییِ بی انتها بود در یک 
جعبه جادویی بی انتهاتر. هرآنچه مرتضی برای نوشتن 
پایان نامه اش لازم داشت در این جعبه بود. ارجاعاتش 
را از دل کتاب های مجازی می کشید و در دفتر جادویی 
الکترونیکش می ریخت. تردیدهایش در ترجمه یا املای 
درســت کلمات را در بزرگ ترین تــالار گفت وگوی جهان، 
گــوگــل، همچون مــشــاوری  ح مــی کــرد، و  یعنی وب، مــطــر
مهربان، به یاری اش می شتافت. اصلا خود امکانات صفحه 
ورد ایده های زیــادی برای صورت بندی بهتر مسئله ها 

دراختیارش قرار می داد.
نــه اینکه مــن به واسطه دفتر چرک نویسم از همه این 
امکانات محروم باشم، نه! اما فرق من و مرتضی این بود که 
من مثل یک جعبه ابزار با لپتاپم برخورد می کردم، حال آنکه 
مرتضی در این جعبه جادو مَسکن گزیده بود؛ به عبارت دیگر، 
مرتضی ـ ـالبته با تسامح ــ بومیِ ویرایشگرهای متنی دیجیتال 
شده بود، حال آنکه من گردشگرش بودم. بدیهی است که 
بومی، نسبت به گردشگر، بهتر می تواند امکانات ریزودرشت 

شهر را برای حل مسائلش به کار بگیرد.
اما مهم ترین تفاوت من و مرتضی در آن بود که او با ابزار 
دیجیتالش می اندیشید. اندیشیدن با ابزار دیجیتال به 
او دیدی شبکه ای داده بود. این دیدِ شبکه ای ذهن او 
را، نسبت به من، سازمان یافته تر و هدفمندتر می کرد و 
ـ ـمتعاقب آن ــ سرعت عملش را هم بالا می برد. برعکس، 
من با رسانه کتاب می اندیشیدم و ابزار دیجیتال را صرفا 
گر بخواهم درقالب یک تمثیلْ تفاوت  مصرف می کردم. ا
این دو را نشان بدهم، باید بگویم من بینشی خطی به 
تألیف داشتم؛ درواقع، مثل یک درخت بودم، درختی که 
از دانه آغاز می شود و سپس به ریشه، ساقه، برگ و گل، و، 
درنهایت، میوه می رسد؛ اما نگاه مرتضی به تألیفْ شبکه ای 
بود، یعنی مثل یک عنکبوت بود که حول موضوعْ تار می تنید 

و خط عوض می کرد.
در شبکه ای اندیشیدن، گویا امکان صورت بندی ماژولار 
)پودمانی( منظور فراهم تر است. ماژولار، معمولا، یک سبک 
رفتاری توصیه شده در توسعه نرم افزار و ایجاد زیرساخت 
جهان دیجیتال است. در این طرز، یک منظومه از قطعات 
ریزودرشتی تشکیل می شود که در آن هر قطعه )ماژول/ 
پودمان( استقلال معینی دارد و می تواند به طور مجزا اصلاح 
کار با لِگوها هستی: هر  گویی مشغول  یا جایگزین شود؛ 
ح های مختلف بازاستفاده شود و،  قطعه می تواند در طر

درعین حال، مستقل از قطعه دیگر عمل کند.
»تداعی« از ثمره های همین شبکه ای اندیشیدن است. 
تداعی خلاقیت را تحریک می کند و امکان ارتباط بین 

موضوع های دور را فراهم می آورد.
تا اینجا، همه اش از هنر رسانه دیجیتال گفتم؛ عیبش را 

هم بگویم که بد نباشد.
اندیشیدن با ایــن رسانه لغزیدن اســت از مسئله ای به 
کی،  مسئله ای دیگر. در رسانه دیجیتال، گاه، به طرز خطرنا

توجه به سمت موضوعات مختلف سُر می خورد.
دیگر اینکه اندیشیدن با رسانه کتاب، برخلاف اندیشیدن 
با رسانه دیجیتال، توجه عمیق )deep attention( را 
برمی انگیزد، چیزی که در رسانه دیجیتال تاحدزیادی طرد 
گرچه، بنابه گفته کاترین هایلز، رسانه دیجیتال  می شود. ا
هم، به نوبه خود، نوع دیگری از توجه به نام »توجه بر فراز« 
)hyper attention( را به کار می اندازد، اما، به هرحال، 
عمقی که در خواندن از رسانه کتاب تجربه می کنیم، معمولا، 

در رسانه دیجیتال تجربه نمی شود.
یک مثال بارز دراین باره قابلیت جست وجوی کلیدواژه 
در فایل های متنی الکترونیک است. این قابلیت زمینه 
خواندن سطحیِ متون را بیش ازپیش فراهم کرده است، 
چیزی که باعث مــی شــود مخاطب بــتــوانــد، بــدون درک 
ــا را تفسیربه رأی  کــتــاب، آن ه ــت مفاهیم در بافت  درس
که »نمایه« در رسانه کتاب نیز چنین  کند. درست است 
امکانی را برای مخاطب فراهم می کند، اما، ازحیث تنوع 
کتاب گستردگی، قابل مقایسه بــا جست وجو در یــک   و 

الکترونیک نیست.
کنون انگشتانم، به جای فشردن خودکار،  بااین حال، اینکه ا
بر صفحه کلید شناورند معنایی جز این ندارد که خودم هم 
ترجیح داده ام یک جانشین شوم و بومیِ جزیره سی پی یو 
باشم. بعد از گذشت یازده سال از دفاع پایان نامه ارشد، 
حالا حتی آن حجم از حوصله را باور نمی کنم، حوصله ای 
که باعث می شد هر یادداشت را دوبار بنویسم، یک بار در 

دفتر چرک نویس و یک بار در صفحه ورد.
ایـــن روزهـــا، بــســیــاری از تولیدکنندگان مــحــتــوای متنی 
گوشی‎های تلفن همراه خــود بــرای نوشتن استفاده  از 
ورق صفحه کلید، به  ر بــر ز یــنــده، ســـوا می کنند. هفته آ
جزیره دیگری از مجمع الجزایر سی پی یو سفر می کنم: 
گوشی های هوشمند تلفن همراه. با من بیایید؛   جزیره 

بد نخواهد گذشت.
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کُدَبیات]۱۸[  

گر از اهالی داستان    بخش اول | ا

و جلسات داستان نویسی باشید، 
حتما با این موردی که می خواهم 
ــه رو شــده ایــد، اینکه  بگویم روبـ
کــســی داســـتـــانـــی کـــه نــوشــتــه را 
ــد و هــمــه را از واقــعــه  مــی خــوان
خ داده  عجیبی که در آن روایت ر
انــگــشــت بــه دهــان مــی کــنــد. در 
چنین مواقعی، وقتی به نویسنده 
اشکال وارد می کنید که همچو چیزی را سخت 
می شود قبول کرد، اصلا مگر می شود آدم همچو 
کاری بکند، یا هر جمله ای مشابه این ها 
ــویــیــد، در ایـــن وضــعــیــت هــا، حــرف  مــی گ
نویسنده معمولا یکی اســت: »ایــن دقیقا 

همان واقعه ای است که اتفاق افتاده!«
ایــن جمله معمولا تمام ایــن حرف و حدیث ها را 
خاتمه می دهد، اما مغالطه محض است. یعنی چه 
گر چیزی در دنیای بیرون اتفاق افتاده باشد  که، ا
و تو هم شاهد آن واقعه بوده باشی، همین که آن را 
عینا در داستان یا نوشته ای بیان کنی، توقع داشته 
باشی مخاطبینت آن را تمام و کمال بپذیرند و هیچ 

اِن قُلتی به آن وارد نباشد؟!
مــی دانــم ... خــوب هــم مــی دانــم کــه حــالا داریــد 
تمام وضعیت های عجیبی را که در داستان ها 
خــوانــده ایــد بــرای خــودتــان فهرست می کنید 

و در صفی طــولانــی می چینید تــا یــک آنتی تز 
درست و حسابی ردیف کنید. بله؛ در »مسخ« کافکا 
کی تبدیل می شود، در  یک آدم به حشره دهشتنا
»صدسال تنهایی« مارکز یک آدم با وزش باد به 
آسمان می رود، و در فلان داستان بورخس یک آدم 
زمانی رگه ای از سنگ مرمرِ ستون یک مسجد بوده 
است. ولی همه این ها در چیزی به نام »منطق 
داستانی« حل می شود و مخاطب هم همان طور 
آن را می پذیرد و باور می کند. اصلا قرار است درباره 

همین حرف بزنیم: منطق داستانی. 
احتمالا، پیش از این هم ـ ـشاید در یادداشت های 
انــر علمی -تخیلی  که در ژ گفته باشم  ــ  پیشین 
گی های  عنصر »جهان سازی« از مهم ترین ویژ
سبکی است. در این ژانر، نویسنده باید بلد باشد 
که دنیایی با مناسبات متفاوت و خاصِ همان 
که احتمالا مربوط به زمانی دور در آینده  دنیا )
یا گذشته است( بسازد. در چنین حالتی است که 
مخاطبْ داستان و آدم ها و ماجراهایش را باور 
می کند و می پذیرد، در آن دنیا غرق می شود، و 
ـ ـچه بسا ــ حتی احساس همذات پنداری هم پیدا 
می کند. رمان »تلماسه« از فرانک هربرت یا فیلم 

»بلید رانر« )نسخه اول، ساخته 1982 با کارگردانی 
ریدلی اسکات و نسخه دوم ـ ـتحت عنوان »بلید رانر 
2049« ــ ساخته 2017، به کارگردانی دنیس ویلِنوو( 
نمونه هایی عالی از این دست در جهان ادبیات 

و سینما هستند. 
به طور شاخص، در این روایت ها می بینیم که 
ــازه وارد بــه دنیای  ــ مــاجــرا مــا را مثل غریبه ای ت
شگفت انگیز خــودش می کشاند و ما مبهوت و 
هاج وواج می مانیم که اینجا کجاست و خط و ربط 
این دنیای کج ومعوج را چطور می شود پیدا کرد، 
و الی آخر. خلاصه اینکه تمام وجود ما می پذیرد 
که  که این دنیایی »ممکن« و »قابل باور« است 
مــی تــوانــد زمــانــی یــا در شــرایــطــی شکل بگیرد و 
پدیدار شود. تازه ـ ـاز این ها گذشته ــ این روایت ها 
می توانند تاریخچه هم داشته باشند. این طراحی 
تاریخچه کاری شدیدا شیطنت بار و هوشمندانه 
است؛ مخاطب را، کاملا منطقی، مجاب می کند که 
مسیر تحولات جامعه بشری در فلان نقطه به یک 
بحران یا نقطه عطف رسید و کار انسان ها کشید 
به این چیزی که حالا داری می بینی یا می خوانی!
گر آدم، جایی یا زمانی،  که، ا برای همین است 

چیزی شگفت انگیز دید یا تجربه کرد، نمی تواند 
آن را درسته بردارد و بکوبد توی دنیای داستان 
و از همه هم توقع داشته باشد راحــت و بدون 
شک و شبهه تمام ماجرا و ماوقع را قبول و باور 
کنند. تمام این ها باید طی مناسکی دقیق در 
گر قرار باشد یک  داستان شکل بگیرد. به قولی، ا
اژدها از درون یک غار بیرون بیاورید، باید اول 
اژدهایی بالغ در آن غار تخم بگذارد، آن را گرم 
نگه دارد، بچه اژدها که به دنیا آمد خوب تغذیه 
کند و بزرگ شود، و زمانی ـ ـمثلا ــ برای جست وجوی 
غذا قصد کند از غار بیرون بیاید. نه اینکه برای 
هر ماجرای شگرف در داستان باید نعل به نعل 
این ها را انجام بدهید، چون کاری طاقت فرسا و 
حتی غیرمنطقی است، اما در این نقل اشاره ای 
گر قرار باشد دروغ  وجود دارد که نشان می دهد، ا
بزرگی بگویی، باید زمینه اش را بچینی و با »روش 
قابل قبول« آن را بیان کنی. حکمت امــروز پس 

همین باشد: »روش قابل باور«.
اما می ماند سیلی از سؤال و کوهی از جواب که 

چرا و چطور و چه وقت.

با احترام عمیق به گابریل گارسیا مارکز بزرگ، از 
 ـبه قول  ماهرترین دروغ گویان جهان ادبیات که ـ
خودش ــ خواننده ها داستان هایش را مثل کلوچه در 

هوا می قاپند.
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